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هر کلمه‌ای که در این صفحه نوشته شده، طلسمی است که شما را به دنیای فانتوم‌ها 
کـه سـایه‌ها حـرف می‌زننـد، زمـان خطـی نیسـت و چیـزی جـز وهـم و  می‌کشـاند؛ جایـی 
وحشت پیدا نمی‌شود. در این جهان تاریک و بی‌پایان، حقیقت چیزی جز سراب نیست 

و هر قدم می‌تواند آخرین قدم باشـد.
برای پیدا کردن حقیقت آماده‌ای؟

فانتوم در لغت به معنی »پندار« یا »سایه‌ای بی‌صورت« است، که البته در ادبیات 
بیشـتر آن را بـا کلمـه‌ی »شـبح« شـناخته‌ایم. ایـن واژه نمادی اسـت از هرآنچـه در دل 
تاریکی پنهان مانده؛ پدیده‌هایی که نه کاملاً مرده‌اند و نه کاملاً زنده. آن‌ها می‌توانند 
موجوداتی افسـانه‌ای، ارواح سـرگردان یا حتی بخش‌هایی از درون خود ما باشـند که 
در مواجهه با ترس‌ها، آرزوها و تردیدهایمان شـکل می‌گیرند. کتاب‌های مجموعه‌ی 
»فانتوم« هم با نگاهی به همین پدیده‌‌های ماورائی، از دل سه ژانر فانتزی، وحشت 
و معمایی بیرون آمده‌اند؛ داستان‌هایی فراتر از باورها و دانش کنونی ما، اشباحی که 
به خواب‌هایمان می‌آیند، معماهایی که تا آخرین لحظه فکرمان را به بازی می‌گیرند 

و پرونده‌های قتلی که حل کردنشان کار هرکسی نیست. 
در دنیای اسرارآمیز مجموعه‌ی »فانتوم« ترس و هیجان و جادو کنار هم می‌نشینند. 
با هر فصل از این مجموعه، خود را در دنیایی عجیب و ناشناخته خواهید یافت که شما 
را بـه وجـد مـی‌آورد و درعین‌حـال ترس‌هـا و آرزوهایتان را درهـم می‌آمیزد. اینجا، جایی 

برای فرار از وحشت وجود ندارد. تنها راه مواجهه با آن، روبه‌رو شدن است.
حالا که پرتقال این سـه ژانر را کنار هم چیده و کتاب‌های »فانتوم« را سـاخته، مجموعه‌ای 
خلـق شـده کـه بـا تکیـه بـر ویژگی‌هـای خـاص پرتقال، قـرار اسـت خواننـدگان را وارد این 
دنیای جدید کند. قفسه‌ی »فانتوم« پر از کتاب‌هایی ا‌ست برای خوانندگان جوان امروز 
کـه تـا همیـن دیـروز کتاب‌های نوجوان پرتقـال را می‌خواندند و قبـل از آن هم، کتاب‌های 

کودکش را. پرتقال هم مثل شـما بزرگ شـده و در کتاب‌خوانی تنهایتان نمی‌گذارد.
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1

سقوطسقوط
هواپیما لرزید و با چرخش ساعت‏گرد بر محورش، محکم به‌سمت بالا جهید. خلبان 
بـرای درسـت کردن مسـیر کمـی زیـاده‌روی کـرد، حرکتی نفس‌گیـر انجـام داد و همین 
باعث شد هدفونی مثل فرفره بر راهروی فرش‌پوش وسط جت به حرکت درآید و به 
دیوار عقب بخورد. بدنه، انگار بخواهد به این وضعیت اعتراض کند، تکان محکمی 

خورد. همه‌چیز می‌لرزید. مثل بادبادکی بودند در دسـت باد.
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لیف، رهبر گروه، سـر برگرداند تا ببیند اوضاع دیگر اپراتورها چطور است و نگاهی 
نگـران امـا نامحسـوس هـم بـا اولـگ، معـاون کم‌حرفـش، ردوبـدل کـرد. از قمقمـه‌ی 
فلـزی‌اش جرعـه‌ی مفصلـی آب نوشـید، هرچنـد مقـداری از آن‏ هـم از لبه‌هـا ریخت و 
کف هواپیما جاری شد. صندوق‌های مهمات و تجهیزات نظامی زیر تسمه‌های مهار 

می‌لرزیدنـد، اما همچنان سـر جایشـان محکم بودند.
جت دوباره تکان شدیدی خورد و این بار حرکت محکمی رو به پایین کرد که موقع 
کی است. لیف، که در صندلی روبه‌عقبی نشسته بود،  پرواز در ارتفاع کم اتفاق خطرنا
خلبان‌ها را در اتاقکشان نمی‌دید؛ اما حدس می‌زد دارند با دکمه‌ها و پیچ‌ها ورمی‌روند 

گر بود این کار را می‌کرد. و سعی می‌کنند خونسردی‌شان را حفظ کنند. خودش ا
سسـنا سایتیشـن1ِ ده‌نفـره در حریـم هوایـی چیـن مخفیانـه و در ارتفاعـی کـم پـرواز 
می‌کـرد تـا از دیـد رادارهـا پنهان بمانـد و میـان قله‌های برف‌گرفته‌ی شـمال کوهسـتان 
تیان شان در حرکت بود. بعضی از قله‌های آن اطراف چنان بلند و دورافتاده بودند که 
خیلی‌هایشان حتی اسم هم نداشتند. مسیریابی ماهواره‌ای غیرفعال بود. ثبت‌کننده‌ی 

پرواز، نشان‌فرسـت مخصـوص موقعیت‌های اضطراری، همـه غیرفعال بودند.
همه‌ی سرنشینان این را می‌دانستند. ده اپراتور بودند با لباس و تجهیزات نظامی، 

اما هیچ اتیکت یا سردوشی‌ای نداشتند که هویت و درجه‌شان را نشان بدهد.
مزدورانـی که بـرای انجـام عملیاتی مخفیانه و غیرقانونی سـوار جتی مجلل شـده 
بودند. مردانی سرسخت با چهره‌های پرچین‌وچروک. مردانی چغر که به خطر عادت 

داشتند، اما به ترس اصلاً.
»باور کنین پوتین حرفش مفته. افسارش رو داده دست چین. همه‌ی این‌ها جزء 

یه نقشه‌ی بزرگه.«
صدای آوا بود که آن عقب نشسـته بود؛ مزدوری درشـت‌اندام، با سروظاهر مرتب 
و ماهیچه‌های مخصوص بدن‏سازها که با برادرش، تیمور، آمده بود و در واقع، این 
دو برادر جوان‌ترین اعضای گروه بودند. آوا استعداد خاصی در راه رفتن روی اعصاب 

لیف داشت.

1. نوعی جت تجاری که ساخت ایالات متحده‌ی آمریکاست.
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لیف گفت: »بی‌زحمت پیش من از این حرف‌ها نزن.«
آوا گفـت: »دارم بـا بـرادرم حـرف می‌زنـم. می‌خوام چشـمش بـه واقعیت‌هـای دنیا 

باز بشـه.«
تیمور گفت: »همه‌ی این نقشه هم برمی‌گرده به دوران کرونا.«

»خب معلومه. بذار یه چیزی نشونت بدم...«
تیمور که بابت این پرواز متلاطم نگران بود جا خورد و گفت: »چی؟«

»توی دُم هواپیماست. الان نمی‌تونم بیارمش، ولی این دارویی که باهامه...«
لیـف گفـت: »آوا...«، دلـش جروبحـث می‌خواسـت، چون ذهنـش را از پـرواز ناآرام 

دور می‌کـرد. »اون دارو نیسـت.«
 آوا گفت: »نقره‌ی کلوئیدی دوای هر دردیه.«

رادیمیـر کـه هیکلـی شـبیه خـرس داشـت گفـت: »پوسـت آدم رو آبـی می‌کنـه!«1 او 
حرف‌هـای  این‌جـور  حوصلـه‌ی  و  بـود  منفجـره  مـواد  متخصـص  و  گـروه  مهنـدس 

بی‌سـروته را نداشـت. »بیـا تـو بهـش بگـو، دکتـر!«
دنیـل، بهـدار گـروه، پزشـک رسـمی نبـود، ولـی طبابـت تـوی میـدان جنـگ را بهتر 
از هـر پزشـکی بلـد بود. قسـمت بالاییِ گـوش چپش ده سـال پیش تـوی چچن کنده 
شـده بود و کف سـرش هم در آن اطراف مو نداشـت. او و لیف سـال‌ها بود همدیگر را 
گـه دوای هـر دردیه، چـرا آبی  می‌شـناختند و بـه هـم اعتمـاد داشـتند. دنیـل گفـت: »ا

شـدن رو درمـون نمی‌کنه؟«
گفـت: »همـه‌ی  آوا باوجـود ایـن بدبینی‌هـا و بی‌توجـه بـه لرزش‌هـای هواپیمـا 
تمدن‌هـای بـزرگ ایـن رو می‌دونسـتن. یونانی‌هـا. مصری‌هـا. نقـره میکروب‌هـا رو از 
کتریـه، ضدویروسـه. بایـد کـم مصـرف کنی. تیمـور، مـن هیچ‌وقت  بیـن می‌بـره. ضدبا

کرونـا گرفتـم؟«
تیمور گفت: »معلوم نیست، آخه آزمایش نمی‌دی. اصلاً به این آزمایش‌ها اعتماد 

نداری.«
لیف خواست لبخندی بزند، ولی هواپیما تکان محکم دیگری خورد و آب قمقمه 
گرفتن بیش از حد در معرض ترکیبات شیمیایی نقره است و  که عامل آن قرار  1. اشاره به نوعی بیماری به‏نام »آرگیریا« 

کستری شدن پوست می‌شود. باعث آبی یا آبی‌خا
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را روی دسـتش ریخـت. چنـد قطـره آب روی صفحـه‌ی سـاعتش افتـاد، بریتلینـگ 
محکمی که در یکی از مأموریت‌های قبلی از دست یک قاچاقچی کشته‌شده درآورده 
بـود. صفحـه‌ی آبـی‌اش قطب‌نما هم داشـت و لیف دیـد عقربه‌اش به ایـن‌ور و آن‌ور 

می‌چرخـد و هر بار چند درجه از شـمال واقعی منحرف می‌شـود.
کستریِ دمدمه‌های  غروب، دید که عملاً روی سطح  ک خا بیرون پنجره، در کولا
صخره‌ای توده‌کوهی هستند و ارتفاعشان چنان کم است که فاصله‌ای با آن ندارند. 
در دلـش آرزو کـرد جـت کمی بالا برود و برای این آرزو جوری به خودش فشـار آورد که 

فکش محکم قفل شد.
»مای زَکُن‌چیلی، تاواریش‌چی!« بازهم صدای آوا بود که به زبان خودش می‌گفت: 

»کارمون تمومه، رفقا!«
لیف در پاسخ این حرفش چشم‌غره‌ای رفت، ولی همان لحظه جت اوج گرفت و 
توربین‌ها غریدند تا جت را از بالای قله‌ی پیش ‏رو رد کنند. چینش باد به پایین بدنه 

خ قرار بگیرد خم شد. کوبید و جت مثل ماشینی که روی دو چر
ک شـبیه سـایش چیـزی به گوش رسـید،  لیـف بـه جلـو پرت شـد، صدایی وحشـتنا
کش  تیغه‌ای از سـنگ گرانیت به زیر بدنـه فرورفت و مثل ماهی‌ای که می‌خواهند پا
کننـد برشـی در آن زد. بـال سـمت راسـت بـا برخـورد بـه قلـه‌ای صخـره‌ای شکسـت و 

هواپیمـا را ربع‌دایـره‌ای چرخانـد.
بال شکسته از کنار هواپیما آویزان ماند. هوای منجمدکننده و برف بی‌حس‌کننده 
گهان از شـکافی که شـکل گرفته بود به درون کابین آمد. لیف به‌زحمت نگاهی به  نا
پشت ‏سرش انداخت و دو صندلی چرمی را پشت‏به‏پشت دید که به هرکدامشان یک 

نفر بند شده بود و از سسنا به درون برف‌های بیرون کشیده شدند.
پرنـده‌ی زخمی لحظـه‌ای اوج گرفت که البته حالتش به پهلـو و کاملاً غیرطبیعی 
بود. مردان فریاد می‌زدند، اما صدا به صدا نمی‌رسید. لیف دوباره رو کرد به پنجره‌ی 
خودش و در کمال ناامیدی متوجه شد که حالا نمای روبه‌رو مقابلش است، زاویه‌ی 

دید خلبان، چون جت نود درجه چرخیده بود.
قلـه را رد کـرده بودنـد و حـالا داشـتند بـا سـرعت بـه پاییـن می‌رفتنـد، سـقوطی آزاد و 
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بی‌وزن. همه‌چیز در آن حالت معلق انگار آهسته شد و در لحظه‌ای که تمرکزی استثنایی 
به لیف دست داد، در میان سفیدی مطلقِ آن پایین سازه‌ای ساخته‌ی دست بشر دید. 
البته این سـازه فقط یک لحظه به چشـمش خورد، وگرنه در آن شـرایط نمی‌شد چیزی 

دید: دیوارهایی سـنگی و گرد که دور یک سـاختمان مرکزی سیاه گسترده شده بودند.
طبـق آموزش‌هایش نگاهی به سـاعتش انداخت تا جهت‌های قطب‌نما دسـتش 

بیایـد، اما همان لحظـه عقربه )و جت( دوباره شـروع به چرخیدن کرد.
کابیـن به‌شـدت پیچ‌وتاب می‌خـورد، هر لحظـه سـریع‌تر از قبل. همه‌چیز تار شـد؛ 
سـپس جت بر دامنـه‌ی برف‌گرفته‌ای بـر زمین کوبیـد، انگار کودکی اسـباب‌بازی‌اش 

را پرت کرده باشـد.
بال سالم در زمین فرورفت، برف زیادی را به این‌طرف و آن‌طرف پاشید و بدنه‌ی 

آسیب‌دیده را نیم‌دایره‌ای چرخاند.
مـرگ حتمـی بـود. فرصتـی بـرای افکارهـای لحظه‌یآخـری نبـود، نـه دعایـی، نـه 
حسرتی، نه آرزویی. قبل از اینکه لیف بتواند تصویر پسر کوچکش را به ذهن بیاورد... 

برخـورد... و تاریکی.
صدای جیغی که انگار از دور می‌آمد و تمامی نداشت به گوش لیف رسید و باعث 

شد تکانی بخورد و به دنیای هوشیاری برگردد.
آژیـر جت، سـوتی گوش‌خراش. همه‌چیز سـیاه بـود. لیف کمربند صندلـی‌اش را پیدا 
و بـازش کرد. همه‌ی حـواس پنج‏گانه‌اش از کار افتاده یا ضعیف شـده بودند. به‌زحمت 
روی چهاردست‌وپایش راه افتاد تا بالاخره دانه‌های سرد و نرم را حس کرد. پیش رفت تا 
خودش را به قسمتِ آسیب‌دیده‌ی بدنه رساند، آنجا که پوست فلزی جت پاره شده بود.
غریـزه‌ی تنفس و فـرار از این وضعیت خفقان باعث شـد دسـت‌های برهنه‌اش را 

در بـرف فروببرد و بکَند.
بـرف بی‌مقاومـت جابه‌جـا می‌شـد. پای لیف بـه فلزی خورد )شـاید تکـه‌ای از بال 
شکسـته بـود(. مسـیرش را بـه بـالا و جلو می‌کَنـد، در برف شـفاف پنجه می‌کشـید و به 

پشـت ‏سـرش پرت می‌کرد.
مزه‌ی گرم و شوری را روی زبانش حس کرد )خون، هرچند نه خون خودش(، ولی 
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فکر اینکه آسیب جدی دیده باشد باعث شد هرچه سریع‌تر خودش را به سطح برساند.
گهانی کشید و هوای  کی داشت! لیف نفسی نا هوا منجمدکننده بود و سوز وحشتنا
آزاد را به درون ریه‌هایش فرستاد. به صورت و بدنش دست کشید و تمام اندامش را 

بررسی کرد، دست‌هایش خون‌آلود بود، اما آسیبی ندیده بود.
در بادِ شلاقی نگاهی به اطراف انداخت و بوی سوخت به مشامش رسید. دم سسنا از 
برف بیرون زده بود. دیوار سنگی‌ای که دماغه‌ی هواپیما به آن خورده بود بالای سرش 
قد علم کرده بود، صخره‌ای باعظمت که لایه‌ی فشـرده‌ای از برف روی آن را پوشـانده 
بود، برفی که مثل لبه‌ی کلاه بره‌ی سفیدی بر روی محل تصادف نشسته بود. بخشی از 
برف براثر برخورد از جا کنده شده، روی جت افتاده و بدنه را مدفون کرده بود. مابقی‌اش 

ج کند. هم هر لحظه ممکن بود پایین بیاید و جت را کاملاً از دسترس خار
کس دیگری سرفه‌کنان پشت ‏سرش بلند شد. بوگدان، تک‌تیراندازِ چشم‌آبی، هم 
خودش را به سـطح رسـاند و نفس راحتی کشـید، اما بلافاصله به‏آرنج در برف افتاد و 

خون بالا آورد.
بعـد نوبـت بـه رادیمیر رسـید. گیج‌ومنـگ، انـدام درشـتش را از داخل تونـل بیرون 
کشـید، نگاهـی پراضطـراب بـه اطـراف انداخـت و بـا لیـف چشم‌درچشـم شـد. لایـه‌ای 
خ خـون روی صورتش  بـرف بر ریش رادیمیر نشسـته بـود که در تضاد با لکه‌های سـر
بود. بخار از یقه‌اش بیرون زد )گرمای بدن به‏محض برخورد با هوای منجمدکننده 

میعـان می‌شـود( و چیزی شـبیه هاله‌ای دور سـرش تشـکیل داد.
زنده بودند. ممکن بود بقیه هم زنده باشند.

لیف چراغ‌قوه‌ای از جلیقه‌ی نظامی رادیمیر برداشـت و دوباره از تونل کوتاه برف 
که از قسمت آسیب‌دیده‌ی جت تا سطح زمین حفر کرده بودند داخل رفت. همچنان 
‏کـه آژیر سـروصدا می‌کرد، لیف ابتدا به‏طرف اتاقک خلبـان چرخید. کل بدنه زیر وزن 

برف‌هایی که رویش ریخته شده بود جیرجیری کرد.
کـش آن را روی لـولا  درِ نـازک اتاقـک خلبـان شکسـته بـود و لیـف بـا حداقـلِ کش‌وا
کی پیش آمده بود. خلبان و کمک‌خلبان براثر  چرخاند. داخل اتاقک صحنه‌ی وحشتنا
خ شده بود. شیشه‌های  برخورد له شده بودند و صندلی‌های خز سفیدشان از خون سر
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جلو کامل از بین رفته و دماغه از جا کنده شده بود. نشانگرهای پرواز خرد شده بودند 
خ مدفون شده بود. و چیزی جز تاریکی در آنجا نبود. مابقی همه زیر برف صورتی و سر
به کابین اصلی که برگشت، دو نفر دیگر از مردان از جا بلند شدند، همان دو برادر، 
تیمور و آوا، که برای اولین بار با تیم لیف به عملیات می‌آمدند. دنیل هم به هوش آمد 
و از صندلی‌اش بلند شد. هر سه، مثل لیف، رو به عقب جت نشسته بودند و اوضاعشان 
بهتر از بقیه بود. لیف اولگ را هم پیدا کرد و به صورتش سیلی زد تا بیدارش کند؛ معاون 
به هوش آمد و جیغی کشید. لیف و دنیل وقتی او را از صندلی‌اش بیرون کشیدند، تازه 

متوجه شدند ساعدش با زاویه‌ای غیرعادی در پهلویش آویزان است.
با کمک بوگدان و رادیمیر از بالا اولگ را به سطح زمین رساندند. دنیل چراغ‌قوه‌ی 
لیـف را گرفـت و فـوراً وضعیـت اولگ را بررسـی کرد. سـپس بـه داخل کابین برگشـت تا 

وسایل پزشکی‌اش را بردارد.
هیچ‌کس در آن باد زوزه‌کش حرف نمی‌زد. لیف تعداد افراد را شمرد.

آن‏وقت که لیف توی اتاقک خلبان بود، یوری، مترجم موطلایی، هم بیرون آمده 
بود. هشت نفر شده بودند. آناتولی و ویتالی بعد از آسیب اولیه با بدنه به بیرون پرت 

شده بودند. نمی‌شد امیدی به برگشت آن‌ها داشت.
لیف گفت: »خلبان‌ها مرده‌ان.«

ک می‌کرد. »این خون کیه پاشیده روی من؟« بوگدان هنوز داشت صورتش را پا
دنیـل بـا تجهیزاتـش بیـرون آمـد. دو نفـر اولـگ را در میـان برف‌هـا نگـه داشـتند و 
بهیـار آسـتین مـرد مجـروح را بـرش داد. ازقضـا، تنهـا چیـزی کـه دسـت اولگ را سـر جا 
نگه داشـته بود همین پارچه بود. اسـتخوان‌های ساعد له شده بودند و گوشتش جر 

خـورده بـود و حسـابی خون‌ریزی داشـت.
ک روی قله نگاه کرد. اولگ از درد نعره‌ای زد و لیف فوراً به برف‌های خطرنا

گفت: »باید زودی قالش رو بکنیم.« دستور داد همه به‌جز دنیل و بوگدان به داخل 
جت برگردند. »سلاح‌ها، تجهیزات، آذوقه، هرچی که به‏دردبخوره از انبار بردارین.«

آوا گفت: »کجا قراره بریم؟«
لیف گفت: »کاری که می‌گم بکن. زود باش.«
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پایین رفتند. دنیل رگ‌بندی آماده کرده بود و بوگدان شـانه‌های اولگ را محکم 
روی برف‌هـا گرفتـه بود تا دسـت‌وپا نزنـد. بهیار گفت به کمک یک نفـر دیگر هم نیاز 
دارد. لیـف در میدان‌هـای مختلـفِ جنگ کارهای دنیـل را دیده بود، امـا هرگز به یاد 
نداشـت او آرامشش را از دست بدهد، پس دستور خون‌سردانه‌ی او تعجبی نداشت.

لیف پرسید: »چه کمکی از دستم برمی‌آد؟«
دنیل گفت: »پیرهنش رو پاره کن!«

اولگ چشم‌هایش را محکم بست و لیف آستین خون‌آلود را پاره کرد. این حرکت 
گهانی جیغ اولگ را درآورد و بخاری از بین دندان‌های کلیدشده‌اش بیرون زد. نا

پیراهن که پاره شد، گوشت و استخوان سالم بالای بازویش را دیدند. دنیل رگ‌بند 
را دور دسـت له‌شـده‌ی اولگ پیچاند و بـا علامتی به لیف، بـرای اینکه جلوی دهان 

اولگ را محکم با دستش بگیرد، رگ‌بند را چند سانتی‌متر بالای زخم محکم کرد.
وقتـی بقیـه هرچه را می‌توانسـتند بیرون کشـیدند، خون‌ریزی کم شـده بـود. دنیل 
آنچـه را از آسـتین اولـگ مانـده بـود دور زخـم بـازش پیچانـد، سـپس سـرنگ کوچکـی 
درآورد که از قبل مورفین در آن بود. سرسوزنش را با انگشت شست جدا کرد و مورفین 

را به شـانه‌ی اولگ زد.
اولگ با بهیار چشم‌درچشم شد و با دست سالمش بازوی او را محکم گرفت. همچنان‏ 

که از شدت درد اشک می‌ریخت گفت: »از بین رفته، نه؟ دستم، دستم از بین رفته؟«
البته قبل از اینکه دنیل ترسش را تأیید کند، از حال رفت. لیف گفت: »نظرت چیه؟«

دنیل کیف لوازمش را بست. »باید فوراً قطعش کنم و بسوزونمش. خون‌ریزی‌ش 
شدیده. چاره‌ای نداریم. باید داخل هواپیما رو بکنیم اتاق جراحی...«

لیف وسط حرفش پرید. »یه کار دیگه هم می‌شه کرد.«
ابروهای دنیل بالا رفت. لیف، دنیل و اولگ بارها باهم مأموریت رفته بودند )اول 
در اسپتسـناز1، بعـد به‌عنـوان مـزدور( و همدیگـر را آدم‌هـای کم‌حرفـی می‌دانسـتند. 

»نکنه ایـن دوروبرها مطب سـراغ داری؟«
لیـف چرخیـد تـا بقیـه هـم کـه داشـتند بیـرون می‌آمدنـد صحبتـش را بشـنوند. »یه 

1. نیروهای ویژه در کشورهای روس‌زبان بعد از فروپاشی شوروی
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چیـزی دیدم. از داخل جت، بعد از همون برخورد اول. یه سـاختمون بود که معلومه 
کار دسـت آدمـه. دو کیلومتـری بـا اینجـا فاصلـه داره.« نگاهـی به سـاعتش انداخت و 

جهت جنـوب شـرقی را نشـان داد. »اون‌ور.«
دنیل گفت: »امکان نداره تا شعاع صدکیلومتری اینجا کسی زندگی کنه، شاید هم 

بیشتر. این دوروبرها هیچ خبری نیست.«
»خـودم دیدم. حـدود نود دقیقه وقت داریم، بعدش هوا تاریک می‌شـه، حسـابی 
هم سـرد می‌شـه، شـاید بدترین شـب عمرمون باشـه. چیز گرمی بندازین روی اولگ، 

هرچی هـم می‌تونین بردارین. وقتی رسـیدیم فهرسـت می‌کنیم.«
بقیـه سـؤالاتی داشـتند اما نپرسـیدند، چـون آموزش دیـده بودند که سلسـله‌مراتب 

درجه‌هـا را رعایـت کننـد، به‌خصوص وقتی مشـکلی پیـش می‌آید.
رادیمیر گفت: »چطور ببریمش؟«

لیف لحظه‌ای فکر کرد و سپس گفت: »شما وسایل رو جمع کنین. بوگدان، بیا کمک.«
برگشتند داخل کابین. لیف به درِ قُرشده‌ی اتاقک خلبان که خون بر آن می‌درخشید 
اشـاره کـرد. بوگـدان قبل از اینکه در را بیرون ببرند دسـت روی شـانه‌ی لیف گذاشـت و 

پرسید: »مطمئنی اونجا چیزی دیدی؟«
لیـف با سـر جـواب مثبـت داد و گفت: »تازه گیرم اشـتباه کرده باشـم. آب که از سـر 

گذشـت، چه یـک وجب، چه صـد وجب.«
بدنـه‌ی جـت کـه مثل قوطـی آلومینیومـی مچاله شـده بـود، جیرجیر دیگـری کرد. 
رادیمیر بینشان ظاهر شد. قداره‌ی عتیقه‌ی اسپتسناز را که همیشه همراهش می‌برد 
آورده بود. وسـیله‌ی سـنتی چندکاره‌ای بود که لبه‌اش دندانه‌دار، انتهایش تبرمانند 
و پایینـش قـوس‌دار بـود؛ مخصـوص بریـدن و ریزریـز کـردن. جلـو آمـد، تیغـه‌ی تبر را 
زیـر لولاهـا زد و در معیـوب را از چهارچوبـش جـدا کـرد. تونـل بـرف را پهن‌تـر کردنـد و 
درِ کج‌وکولـه را بیـرون آوردنـد. رادیمیر اولگِ بیهـوش را راحت بلند کـرد و آرام روی در 
خواباند. سپس بندهای کرباسی را هم که از انبار وسایل آورده بود دور کمرش بست. 
بوگدان داوطلب شد تا به رادیمیر در کشیدن این برانکارِ سورتمه‌ایِ دست‌ساز کمک 

کنـد و بقیه هم وسـایل را آماده کردند.
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لیف که نزدیک بود یادش برود گفت: »بی‌سیم!«
تیمور جعبه‌ی فلزی حاوی دستگاه موج‌کوتاه را بالا گرفت و گفت: »پیشمه.«

گه بنا باشه از این کوه زنده بیرون بریم، امیدمون  »خوبه، مراقبش باش گم نشه. ا
فقط به این بی‌سیمه.«

***
در میـان بـرف کـه گاه تـا زانـو و گاه تـا کمرشـان ارتفاع داشـت بـا گام‌های سـنگین جلو 
گر اعلام حضور بعدی را انجام نمی‌دادند  می‌رفتنـد که لیف موقعیت را ارزیابی کرد. ا
گهانی از مسـیر  دیرکـرد برایشـان رد می‌شـد، اما پروازشـان مخفیانه بـود و با طوفانی نا

ج شـده بودند. خار
مأموریتشـان )قاچـاق سالح و عملیـات مخفیانـه‌ی بی‌ثبات‌سـازی ظـرف هفتـادودو 
ساعت( با خاموشیِ کامل بی‌سیم‌ها انجام شده بود تا بعداً بشود انکار کرد. پروازشان، طبق 
گر خبر نمی‌دادند، هیچ‌کس دنبالشان نمی‌آمد. رصد رادارها، اصلاً وجود خارجی نداشت. ا
بعـد از اینکـه مسـتقر شـدند، لیـف می‌توانسـت بـا اسـتفاده از ایسـتگاه‌های اعـداد، 
مختصات تقریبی‌شـان را اعلام کند، اما خود ارتباط ممکن بود چند روز طول بکشـد، 
عملیات نجات که دیگر جای خود دارد. آذوقه و باتری و مهماتشان همه محدود بود.

لیف آن‌ها را به داخل بیشه‌ای متراکم برد که دست‌کم مقداری جلوی بادهای بی‌رحم 
را می‌گرفـت. آنجـا برف هم خیلی عمیق نبود، اما زمین سـنگلاخی و نامسـطحی داشـت. 
سایه‌ی تاریکِ داخل بیشه پیش‌نمایشی از شب درازِ پیشِ ‏رو بود. پاهای لیف بی‌حس 
شده بود، صورتش داشت یخ می‌زد و دست‌هایش داخل دستکش هم می‌سوخت. اما به 

یاد داشت نزدیک آن بیشه سازه‌ای دیده، پس امید داشت که نزدیکش باشند.
امـا جنـگل، بـا همـان سـکوت و تاریکـی، ادامـه داشـت. درختـان کاج جلـوی نـور 
آسـمان طوفانـی را می‌گرفـت و بـاد کـه در میـان تنه‌هـا می‌پیچیـد، صدایـی زیـر مانند 
زمزمـه می‌داد. آرامش عجیب و سـنگین جنـگل نیز، مانند طوفانی که زمینشـان زده 

ک بود. بـود، شـوم و ترسـنا
جنـگل بالاخره به پایان رسـید. قبل از رسـیدن به فضای باز، دو دقیقه اسـتراحت 
کردند. دنیلِ بهیار و یوری، مترجم موطلایی، جای دو مرد تنومند را گرفتند تا برانکار 
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سـورتمه‌ایِ اولـگ را بکشـند. دو بـرادر، آوا و تیمـور، روی تنـه‌ی نامسـطح درختـی 
نشسـتند تـا اسـتراحت کننـد. حرکتشـان باعث شـد کلـی بـرف و برگ سـوزنیِ یـخ‌زده از 
روی شـاخ‌وبرگ بر شـانه‌ها و سرشـان بریزد. رادیمیر پوزخندی به بدشانسی‌شان زد.

بوگدان کمی سرش را به طرفین جنباند و پرسید: »نزدیکیم؟«
لیـف زیـر آخریـن پرتوهـای نـورِ روز رفـت تـا قطب‌نمایـش را ببینـد و گفـت: »فکـر 
کنم.« در مسـیر بودند، اما شب به‌سـرعت نزدیک می‌شد. لیف خواست دستور ادامه‌ 
دادن بـه مسـیر بدهد که از گوشـه‌ی چشـمش حرکتی دید. سـال‌ها مبـارزه‌ی میدانی 
کنش افراطـی انجام ندهـد. در دو  و عملیـات ویـژه به‌خوبـی بـه او یـاد داده بود کـه وا

طـرف، سـایه‌هایی تیـره دیـد که مخفیانـه و یواشـکی بین برف‌هـا حرکـت می‌کردند.
دوبـاره برگشـت پیش گروهش که لبـه‌ی جنگل اسـتراحت می‌کردند. هفت‌تیرش 

را از غالف درآورد و گفت: »رفقا، تنها نیسـتیم.«
بوگـدان، تک‌تیرانـدازِ چشـم‌عقابی، اول از همـه از بیـن درخت‌هـا بیـرون رفـت و 
منظره‌ی برف‌گرفته را رصد کرد. دو برادر زود بلند شدند و وحشت‌زده کلاشنیکف‌های 
آ.ک.74شـان را درآوردنـد. ایـن اسـلحه دقیق‌تـر و مطمئن‌تـر از نسـخه‌ی پیشـین و 

معروف‌تـرِ کلاشـنیفک یعنـی آ.ک.47 بود.
لیـف گفـت: »گرگن. لابـد صدای برخورد رو شـنیده‌ان. باد هم بوی خـون اولگ رو 

به مشامشـون رسونده.«
بقیه هم حالا می‌دیدندشان، سایه‌هایی ترسناک و بی‌صدا که حرکت می‌کردند، دوتا 

سمت چپ، یکی سمت راست، شبح‌های تاریکی که چشمانشان مثل زغالِ روشن بود.
لیـف گفـت: »گله‌شـون دورتادورمـون رو گرفتـه‌ان. آمـاده‌ی فرصتـی‌ان کـه حملـه 
کنن. باید با آرایش پیکان حرکت کنیم. خودم نوک می‌ایسـتم. دنیل و یوری، پشـت 
‏سـر بایسـتین و اولگ رو هم بکشـین. تیراندازی محدود باشـه، باید مهمات رو به هر 

قیمتی شـده نگه داریـم. راه بیفتین.«
دوباره که وارد برف عمیق شدند، بوگدان و رادیمیر پشت ‏سر لیف راه افتادند، یکی‌شان 
سمت چپ، دیگری راست. آوا و تیمور، دو متخصص جوانی که تیرهای بازشدنی را ترجیح 

می‌دادند )تا هر گلوله کار دو سه گلوله را کند(، جناح راست و چپ را گرفتند.
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کسـتری در فاصله‌ی حـدود پنجاه‌متری پرسـه می‌زدند و برف  گرگ‌هـای سفیدخا
کندند. حالا هر طرف دو گرگ بود که به‏شکلی منظم پیش می‌آمدند. گرسنه و  می‌پرا

دقیق. داشتند حلقه را تنگ می‌کردند.
لیف، همچنان‏ که همه‏طرف را زیرنظر داشت، گفت: »موج اول حمله امتحانیه. 
گرگ‌ها خیلی باهم هماهنگن. درباره‌شـون مطالعه کرده‌ام. طبق روش خاصی شکار 
می‌کنن. زدوخورد نمی‌کنن، شـطرنج بازی می‌کنن. وقتی چهارتا می‌بینیم، گله‌شون 
کـمِ کـم دوازده‌تـا هسـت، شـاید هم بیشـتر. پـس دنـدون رو جگـر بذاریـن. تیمـور، آوا، 

هوامون رو داشـته باشـین. الانه که حمله شروع بشه.«
این را که گفت، حمله شـروع شـد. دو نر بزرگ از سـمت راسـت به‌طرفشـان هجوم 
گـرگ سـمت چـپ )کـه  آوردنـد، پرسـرعت و خشـمگین. لحظـه‌ای بعـد، یکـی از دو 

کوچک‌تـر و فرزتـر بـود( دوان به‏سـمت لیـف آمـد کـه نـوک پیـکان بـود.
ک و بااعتمادبه‌نفس  کسـی وحشـت نکـرد. تیمـور )که مثـل بـرادرش جوانـی بی‌بـا
بود( یکی از نرها را در فاصله‌ی بیست‌متری زد. تیر به بالای پای چپش خورده و پس 
از باز شدن حیوان را متلاشی کرده بود. رادیمیر، با استفاده از تیرهای معمولی، کمی 
صبورتر بود و آن نرِ دیگر را با دو تیر زمین زد، اولی با اختلاف به خطا رفت، دومی به 

حیوان خورد و آن را کله‌معلق به میان برف‌ها فرسـتاد.
لیـف هفت‌تیـرش را به‏طـرف آن گـرگ دیده‌بـان ریزنقـش و هـار گرفـت کـه بـا قـد 
کوتاهش میان برف‌های بلند پیش می‌آمد. دست لیف از سرما می‌لرزید )نمی‌توانست 
ثابت نگهشان دارد( و انگشتانش داخل دستکش هم کم‌وبیش بی‌حس بودند. تیر 
اول با اختلاف کمی به خطا رفت. تیر دوم به یکی از پاهای عقب گرگ خورد و آن را 

شـکافت. حیوان زوزه‌ای کشـید و با پوزه زمین خورد.
تیر سوم به گردن گرگ خورد و حیوان میان لکه‌ی سرخی از خون افتاد.

انـگار شـکار تفریحـی باشـد.  آوا و تیمـور پیروزمندانـه فریـاد زدنـد: »اسپتسـناز!« 
کـه در  گرفتـه بـود  گـرگ چهـارم را زیرنظـر  فریادشـان به‏نظـر لیـف مصنوعـی آمـد. او 

دوردسـت این‌طـرف و آن‌طـرف می‌دویـد تـا اینکـه برگشـت و از آن‌هـا دور شـد.
لیف آرام در مسیر سربالایی راه افتاد و گفت: »بریم! خیلی مراقب باشین!«
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همـه حرکـت کردنـد. بـرای برداشـتن هر قـدم باید زانوهـای خـود را بـالا می‌آوردند. 
شب به‌سرعت نزدیک می‌شد و گرگ‌ها دیر یا زود برمی‌گشتند. با کاهش دما، برف‌ها 
کم‌کم یخ می‌بست. لیف زوزه‌ای شنید و سریع به‏طرفش برگشت، اما صدای باد بود، 

گرگ نبود.
 تـا اینکـه چشـمش بـه آن صحنـه افتـاد. چنـد قـدم کـه جلوتـر رفـت، مطمئـن شـد 

نیسـت. وهم‏وخیـال 
یک دیوار سنگی منحنی. بسیار بلند، سازه‌ای دایره‌ای با ورودی طاق‏دار. وجود 
چنین سازه‌ای در این ارتفاع خیلی با عقل جور درنمی‌آمد، ولی مهم نبود. سازه یعنی 

امنیت، یعنی جان‌پناه.
لیـف فریـاد زد: »ایناهـاش!« حـدود هفتـاد متری بـا آن فاصله داشـتند. »رسـیدیم! 

این می‌شـه سـنگرمون!«
بوگدان در سمت چپ لیف گفت: »دارن می‌آن!«دو گرگ دیگر در اندک‌نورِ غروب 

بر بالای تپه‌ای ظاهر شدند.
دیده‌بان بتای1 دیگری هم این‌طرف و آن‌طرف می‌دوید.

رادیمیر گفت: »ظاهراً سـه‌تان.« ولی فقط داشـت یک طـرف را نگاه می‌کرد. جمعاً 
شش‏تا بودند.

لیف گفت: »رهبر هر گروه رو بزنین و راه بیفتین!«
رادیمیر رهبر دسته‌ای را که زیرنظر گرفته بود زد و دو گرگ دیگر زوزه‌ای کشیدند 
و بنا کردند دایره‌ای دویدن. آوا کمی به مشکل خورد، چون سخت می‌شد هم گرگ 

را هدف بگیرد و هم به‌بغل پابه‌پای گروه پیش برود.
با تیر چهارم هدفش را زد، اما تأخیر باعث شد دو گرگ دیگر به دسته برسند. لیف 
ایـن صحنـه را دیـر دیـد. برگشـت تا بـه گرگ‌هـای مهاجـم حمله کنـد، دو تیـرش خطا 

رفـت، تیرهای بقیـه هم به هدف نخورد. گرگ‌ها خیز برداشـتند.
بوگـدان بـا جیغـی بـه زمیـن افتـاد، گرگـی گرسـنه به‌سـرعت بر سـینه‌اش نشسـت و 

دندان‌هایـش را در گـردن ایـن تک‌تیرانـداز فروکـرد.
گروه  که رهبر  که در سلسله‌مراتب دسته‌شان، جایگاه پایین‌تر را دارند. به حیواناتی  گفته می‌شود  1. »بتا« به حیواناتی 

می‌گویند. »آلفا«  می‌شوند 
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گـرگ دیگـری از آن‏طـرف به‏سـمت اولـگ پیـش آمـد و خیـز برداشـت تـا ترتیبش را 
بدهـد، امـا در هـوا بـود که با تیـر تیمـور بر زمیـن افتاد.

تا بقیه با مهاجمان باقی‌مانده می‌جنگیدند، لیف دو تیر شـلیک کرد سمت گرگی 
کـه داشـت بوگـدان را کشان‌کشـان می‌بـرد. شـانه‌ی تک‌تیرانـداز را بـه دنـدان گرفتـه 
بـود و داشـت او را به‌پشـت میـان برف‌ها می‌کشـید. چشـم‌های آبی بوگـدان بی‌روح و 
خیـره بـود؛ مرده بود. گرگ دیگری دندان‌هایـش را در بازوی او فروکرد و گرگ اول، با 

حمله‌ی بقیه‌ی گرگ‌های گرسـنه، دسـت از کشـیدن جسـد برداشـت.
مـزه و گرمـای گوشـت انسـان آن‌هـا را دیوانـه کـرده بود. سـر از پـا نمی‌شـناختند و با 
پنجه‌هـای تیـز خود لباس‌های بوگـدان را می‌دریدند. بعد هم بـا دندان‌های تیز خود 
تکه‌تکه از گوشت و ماهیچه‌های بدنش کندند. دل‌وروده را که بیرون ریختند، بخاری 
خ همه روی برف افتادند. از داخل بدن بوگدان بیرون آمد. امعا و احشای صورتی و سر

لیف با دست بی‌حس و لرزانش تفنگ را به‏طرف گله نشانه رفت، اما شلیک نکرد. 
آوا داشت همین‌طور گلوله‌ها را حیف‌ومیل می‌کرد تا اینکه فریاد لیف به گوش او رسید. 
»باید راه بیفتیم!« دست دنیل و یوری را که ماتِ این صحنه‌ی خون‌آلود بودند کشید.

دنیل با صدایی بغض‌آلود گفت: »بوگدان!«
گه راه نیفتیم، ما هم می‌میریم!« لیف فریاد زد: »اون مرده! ا

دسـتور کـه صـادر شـد، همـه خسـته بـه راه افتادنـد و بـا جهیـدن و دویـدن از میان 
برف‌ها پیش رفتند. لیف اول از همه به نمای سـنگیِ آن ویرانه‌ی گرد رسـید. کمک 

کـرد سـورتمه‌ی اولـگ را از ورودیِ طـاق‏دار به داخل بکشـند.
آوا دوبـاره داشـت شـلیک می‌کـرد. ایـن بـار چمباتمـه زده و تفنـگ را روی زانویـش 

ثابـت کـرده بود.
گرگ‌هـا بـا پـوزه‌ی خون‌آلـود از جسـد بوگـدان که همچنـان بخـار می‌کرد جدا شـده 
بودند. به مردها که کنار دیوار سنگیِ مرتفع بودند نگاه می‌کردند، اما پیش نمی‌آمدند.

گوش‌ها را پایین انداخته بودند، دم را بین پاها گرفته بودند، دندان‌ها را به حالت 
تهدید نشان می‌دادند و زوزه می‌کشیدند. یکی‌شان پنجه در برف‌ها کشید و خواست 

جلو بیاید، اما انگار از این کار منع شد.


